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گر ماس معناشناس فرانسوی، تلاش کدرده در حدوزه نشدانه معناشناسدی گفتمدان، الگدو ی  کنر. آلژ رداسو مطالعه می
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 غرلَال أنظمة الخطاب ل  ظريةبناء  علا ن(  ع )لقصة نوح    القراءة الرواَية
 الملخص  

 يريربجوليألجيريرف  سي.يأ ير يزيريربجصتينظيربجمي لخمحيريربجبي ليراييديرير قسيآلعيربجتيتميريرلمدسيو ن يربججي  سيريرنىيفيي لن يرلمصينتس يربري لسيريرينمحعقع
بجيل ق سيريريرني لسيريريرر يو لق يريريرنيفييزيريريربجلي لس ميريريرني ل صلعيريريرنييرریَيريريربجسيوهيريريرلميويريريربجلمي لسيريريرينمحعقعن بجيم يبجسيريريرم   ل رنسيريرير  يأ يدقيريرير مينملماجيريرير 

 لخمحيربجبي ليراك  يو لخمحيربجبي لسيربجط   يوخمحيربجبي:يرریَبجس يتنقسير يأنظييرني لخمحيربجبي لىيثير ثي ئيربجتلرأيييو قبجيي.ييل خمحبجب
اسير خ  مي  يرنه ي للمدير  يي(ع)فييها ي  قيربجليتميرتي ق سيرنيأنيرلم عيأنظييرني لخمحيربجبي  يراكلمقةيفيي  يرني لنيربيينيرلمإي.يي لأ   ث
نظر  يلمحوعسني لخمحبجبي لسر ي يتح لمييهاهي لق نيو  ي لس د يمسي لجلم نبيو لأ سبجلي  لمجهنيرلمي لقعييرنيوهير ي.يي ل د ع  

فييها ي لودير ي يدظهيرري لسييرلي  مح يرلمبيللإميربجم ي.ي صصتي لسعيعبجئعنيلننظيني لحبجكيني عهبج لج درةيا   ظنيل دصي
  يتح عيرلينظيربجمي لسييرليفييخمحيربجبي لنيربيينيريرلمإي)ع(ي.يأيي ل لم ديرليوتسزديرزيحيرروعنياللهيوو   نع يره ي سيربجو ةي صصتي محيريربجقة

دو يأ ي لجلمهري لأسبجس يل سر يهلميويلي لأمري مله يال ولمةي لىيتلم ع ي ل دسيوتركي لآلهني لوبجط ن.يودو يخمحبجبي لنبيي
اللهييقبجنعيريريريرننيريريريرلمإي)ع(يأ يجمعيريريريرعيونبجديريريريرري لخمحيريريريربجبي لسيريريريربجط  يتنيريريرير  يم هيريريريرلمم ي ليريريرير دسيو لسولم ديريريريرنيونقيريريريرلي لخمحيريريريربجبي  هيريريريرعيسيلح

  نمحقيرير يوخمحبجبيريرهي مو ميرير يدزديرير يمسر يريرنيويرير  ييبک ميريره مميريربجمييوو   نع ه.دشيريرفيتح عيريرلي لنظيريربجمي   يريرلمتريلخمحيريربجبي مميريربجمي لىيأ ي
ي.ي  عليمسيأددبجبهيودزد يمسر  ه يفيين  ي للم تي یَبجنه يالأ لم ل

ي لخمحبجب يرریَبجس.يننظيأ  نينلمإي)ع( ي لسينمحعقعن ي لقرآ ي لکريم يي:الكلمات المفتاحية
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 مقدمه  

 کی از شیوه های نقر روا ت، نقر بر مبنای سداختارگرا ی اسدت کده بدا مطالعدات ولاد میدر پدراپ 

آغاز شر و نیز از رهداورد همدین نگدرش   "های پر ان روسیشناسی قصهر خت"م( در کتاب  1928)

واژه   "دسدتور زبدان دکدامرون"م( در کتداب  1969نقادانه برای اولین بار توسط تزوتدان تدودوروف )

روا ت به کار برده شر. در ا ن میان نظر ه پردازان ساختارگرا ی چون پراپ و گر ماس ضمن تاکیدر 

بر ساختار روا ت به توصیف و تحلیل عناصر سازنره آن ماننر طدرح، شخصدیت، زمدان و مکدان و ... 

تدر ن نظر ده پدرداز حدوزه روا دت، شخصدیت را پرداختنر. گر ماس پ  از پراپ بده عندوان اصدلی

را توصیف کندر، و متدأثر الگوبنری کرد و ضمن تاکیر بر ساختار روا ت تلاش کرد عناصر سازنره آن

های دوتا ی است و از ا دن رهگدذر از نظرات سوسور و  اکوبسن اعلام کرد که دلالت، ناشی از تقابل

های داندر. بدا تحلیدل قصدهها میشود. گر ماس شخصیت را جزئی از متن و تابع کنشمعنا زاده می

هدای های گفتمانی را در آن تعیین کدرد و بده تبیدین قابلیتتوان انواع نظامقرآن از ا ن د رگاه می

ها پدی بدرد، و ها و گفتارهای قصههای نهفته در کنشزبانی آن و روشن شرن معانی متعالی و آموزه

ها و حذف و اختصار و درنگ و ا جاز در قصص قرآندی را توجیده ها و پراکنرگیدلا ل برخی گسست

 .(178 -177:  1393)داودی مقرم،  کرد  

با توجه به قالب روا ی داستان قرآنی نوح )ع(، داستان مذکور قابلیت ارز دابی بدا الگدوی تکامدل 

های گفتمانی آن به عنوان محور و اصول برای خوانش را دارد، لذا از ا ن الگو و نظام  1 افتة گر ماس

های گفتمدانی کده در تحلیدل روا ی داستان مذکور بهره برده شره است. از د ر گر ماس انواع نظام

گفتمووانی هوشوومند، احساسووی و  شددود عبددارت اسددت از: نظددام هددا بدده کددار گرفتدده میگفتمان

. هرگاه فرآ نر نشانه معناشناسی تحقدق  ابدر و در کدنش زبدانی کده (10-5:  1389)گر ماس،رخدادی

حاصل آن متن است تجلی  ابر ما با گفتمان مواجه هستیم. »هرگاه فردی طی کنش گفتمانی و در 

)بنونسدت، شرا ط تعاملی، زبان را مورد استفادة فردی قرار دهر، به تولیدر گفتمدان پرداختده اسدت«  

1947 :266)  . 

داستان قرآندی ندوح)ع(  های گفتمانیتحلیلی، نظام -استفاده از روش توصیفی در ا ن پژوهش با

بررسی خواهنر شر تا در افت شود که ا ن داستان تا چه حر دارای طرحی هنرمنرانه برای ترسدیم 

های گفتمانی چگونه به نقدش گدذاران که نظامباشر و ا ن ک روا ت با ساختار متعالی و معنا ی می

انر. ا ن مقاله در پی آن است تا نشان دهدر ا دن داسدتان، داسدتانی سدیال ا ن داستان  اری رسانره

های گفتمانی چدون: کنشدی، تجدو زی، القدا ی و عداطفی بده فرآ ندر تنشدی است و با گذر از نظام

   رسر.می

 
1‌Greimas 
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 هدف و ضرورت پژوهش

در زمیندة داستان حضدرت ندوح)ع(   ،گیری، تولیر و در افت معناا ن پژوهش در جهت بررسی شکل

دهدر و بدا ا دن در سه نظدام گفتمدانی مدورد بررسدی قدرار می روا یرا با رو کردی   داستانیادبیات  

کندر تدا در سدا ة را بررسدی میحقانیت و احدر ت خراوندر و د دن توحیدر  رو کرد، هژمونی و باور  

های گفتمانی ضمن معرفی زوا ای متعدرد و متکثدر معندا، مخاطدب را بدا گیری نظامچگونگی شکل

های گفتمدانی و چگدونگی فرا ندر هژمونیدک کدردن اعتقدادات و گیری ا ن نظاممنبع و منشأ شکل

هرف ا دن پدژوهش حرکدت در جهدت معرفدی زوا دای  .، آشنا سازدحضرتباورهای د نی از منظور 

 باشر.  متعرد کلام اولیای د ن به منظور آشنائی مخاطب با چگونگی تولیر و در افت معنا می

 های تحقیقها و فرضیهسوال

 نظام روا ی داستان نوح )ع( با توجه به ساختار روا ی گر ماس چگونه است؟ .1

 های گفتمانی سه گانه در ا ن داستان چگونه ارز ابی می شونر؟نظام .2

 پیشینه پژوهش 

( چاپ شدره در 1387از ناموری راد )  "بررسی تطبیقی داستان ولادت عیسی و مر م"مقاله   •

فصلنامه بیان، داستان حضرت مر م و ولادت حضرت عیسی در قرآن و انجیل را بده صدورت 

 را بررسی کرده است. تطبیقی مقا سه نموده و وجوه افتراق و اشتراح آن

نوشته  "نشانه معناشناسی ساختار روا ی داستان»ماتشاؤون« بر اساس نظر ه گر ماس"مقاله •

(، چاپ شره در مجله نقر ادب معاصر عربی به 1391نصیحت، روشنفکر، پرو نی و میرزا ی)

پدردازد و بدر بررسی شرا ط تولیر و در افت معنا در نظام گفتمانی روا ی داستان مدذکور می

 چگونگی شکل گیری گفتمان به واسطه کنش و شوش تأکیر دارد.

از   "هدای گفتمدانیتحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی)ع( و خضر از منظدر نظام  "مقاله •

قرآنی، داستان را بر اساس   -(، چاپ شره در فصلنامه پژوهش های ادبی1393داودی مقرم)

های نشدانه معناشناسدی از نظر ه گر ماس و کورتز تحلیل و به پیاده سازی برخی از مؤلفده

 در ا ن داستان پرداخته است.   (قبیل )نظام گفتمانی تجو زی، رخرادی و تنشی

(چداپ 1393تحلیل نشانه معناشناسی در قصه حضدرت  وسدف« از داودی  مقدرم )»  مقاله •

های قرآنی با تحلیل سرگذشت  وسف)ع( به توصدیف و تبیدین اندواع شره در فصلنامه آموزه

پردازد و بر تعالی سداختار و معندای قصده  وسدف تاکیدر های گفتمانی در ا ن قصه مینظام

 کنر.  می

مقاله »تحلیل ساختار روا ی داستان حضرت سلیمان)ع( و ملکه سبا بر پا ده الگدوی روا دی  •

 -هدای ادبدی(، چداپ شدره در مجلده پدژوهش1395گر ماس« نوشته صادقی و گنج خانلو)
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های تولیر پردازد و برنقش ابزارقرآنی به بررسی داستان مذکور بر اساس الگوی گر ماس می

 های قرآنی تأکیر دارد.معنا در روا ت داستان

ای با عنوان »تحلیل روا ت شناختی داستان حضرت مر م در قدرآن کدر م« از سدادات مقاله •

( چاپ شره در فصدلنامه علمدی پژوهشدی تحقیقدات علدوم 1397)"حسینی، مطیع و لطفی

گدران و زاو ده گر، کنششناسی از جمله روا تهای روا تقرآن و حر ث ضمن تحلیل مولفه

گر د ر به ا ن نتیجه دست  افته است که بازنگری ا ن عناصر در داستان حضرت مر م نشان

 قابلیت کاربرد اصول ا ن دانش در فهم روا ت قرآنی حضرت مر م است. 

از فاطمده سدلطانی   مداس« گر  یکنشد  ه دبدر اسداس نظر  یقرآن  یهاداستان  لی»تحلمقاله   •

نشان می دهدر، سداختار بسدیاری از ی  قرآن  -یادب  یهاپژوهش( چاپ شره در مجله  1397)

های قرآن به روش نظر ه الگو ی کنشی گر ماس قابل نقر و بررسی است و اصدول و داستان

هدای قرآندی کداملار قابلیدت انطبداق دارد و مبانی کلی الگوی کنشی گر ماس درباره حکا ت

نتا ج آن با دستاوردهای گر ماس در بحث بررسی شخصیت به عنوان  کی از عناصدر اصدلی 

 .داستان قابل تطبیق است

مقاله »خوانش گفتمان داستان قرآنی حضرت نوح )ع( با تکیده بدر نظر ده کدنش ارتبداطی  •

(، چاپ شره در مجله مطالعات 1401 ورگن هابرماس« از فسنقری،  اری و سلمانی حقیقی)

سبک شناختی قرآن کر م، ضمن تحلیل داستان مذکور بده ا دن نتیجده رسدیره اسدت کده 

گفتمان حضرت گفتمانی پو ا است و توانسته بر ذهن مخاطب اثر لازم را بگدذارد و حضدرت 

رود و قدوه اسدترلال را در او پدرورش با کاربست ا ن نوع گفتمان ذهن مخاطب را نشانه می

 درهدای گفتمدانی گر مداس الگوی نظامبه تحلیل    روا ی  یا ن مقاله با ا ن رو کرددهر.  می

ی را گفتمدانهدای  گیری نظامهای متفداوت شدکلپردازد تا جلوهمیاستان حضرت نوح)ع(  د

 آشکار سازد.

 نظام های گفتمانی  

 "دربداره معندا"و    1966"معناشناسی ساختاری"م( پ  از انتشار1992-1917آلژ ر داس گر ماس)

. او (161: 1388)احمدری، تر ن نظر ه پدرداز معناشناسدی روا دت شدهرت  افدت ، به عنوان مهم1970

های طولانی عمر خود را وقف ساختن نظامی منسجم، استوار، منطقی و با برنامده در راسدتای »سال

.  انر شه گر ماس حاصل تدلاش وی بدرای تجز ده و تحلیدل و (10:1389)شعیری،تحلیل متن نمود«  

های گفتمان است. او معتقر است نظام از پیش موجود نیست؛ بلکده با در صورت بنری تمامی جنبه

آ ر؛ . در فرآ نر تحلیل متن  ا گفتمان، ا ن نظام به دست می(227:  1378)لچت،ساخته  ا ترو ن شود  

شدود. شونر. ا ن تفکر او با نام »الگوی زا شدی« مطدرح مدیز را ساختارهای دلالت کاملا تقطیع می
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الگوی زا شی وی از مطالعات پراپ سرچشمه می گیدرد، الگدو ی د نامیدک کده چگدونگی معندا در 

دهر. بر همین اساس، گر ماس موفق به بنیان گذاری نظام گفتمان روا ی  ا بده داستان را نشان می

تر از همده از کاربردهدای روا دت . او روان(5:  1389)شعیری،  شود«  عبارتی نشانه شناسی استانرارد می

 1383)السیسدور، های پیچیره نشانه شناختی دفاع کرده اسدت شناسی در ساخت سازمان صوری نظام

کیر دارد و معتقدر اسدت أ . گر ماس در ا ن نظام بر معناشناسی روساخت و ژرف ساخت متون ت(83:

ها را درح کرد؛ ز را مدتن براسداس اصدولی ها و معنای آنبه منظور شناخت معنای متن با ر قاعره

منر است و طی فرآ ندر بدرش، ا دن اصدول و بده تبدع آن، معندا کشدف بنیاد ن شکل گرفته و نظام

هدای نشدانه معندا ی حداکم های گفتمانی مختلفی باتوجه به و ژگیشود. بر ن ترتیب ما با نظاممی

 شونر.ها روبه رو هستیم که به سه دستة کلی: هوشمنر، احساسی و رخرادی تقسیم میبرآن

 نظام گفتمانی هوشمند

نظام گفتمانی هوشمنر، نظامی مبتنی بر شناخت است و در هر ارتباط کلامی کده بدین فرسدتنره و 

)خراسدانی، به مقصر بر اسداس شدناخت اسدت    أگیرد، اطلاعات فرستاده شره از مبرگیرنره شکل می

باشر. به نظر گر ماس، در ا ن ندوع ، و در آن بروز معنا تابع اهراف از پیش تعیین شره می(55:  1389

شود و به عقر قرارداد منجدر ها، از  ک کاستی آغاز میهای شناختی رونر حاکم بر اکثر داستاننظام

توانر بین  ک کنشگر  ا  ک عامل د گر داستان باشر  ا قراردادی باشر کده گردد. ا ن قرارداد میمی

. بعر از قدرارداد، کنشدگر با در تواندا ی لازم را (150:  1389)عباسی و  ارمنر،  بنرد  کنشگر با خودش می

برای انجام آن کسب کنر. بعر از ا ن مرحله، کنش که مرحله اصلی و فرآ نر انجدام عملیدات اسدت 

ای باعث تغییر وضعیت شود« توانر ضمن تحقق برنامهگیرد. »کنش هم عملی است که میشکل می

 .  (11:  1388)شعیری،  

شدود. گر مداس در نظام هوشمنر، سیر روا ی داستان عمدرتا توسدط کنشدگران نشدان داده می

هدا را تبیدین ساختار زبان را از نظر دور نراشته وسعی کرده تا راهبردهای اصلی زبان را کشدف و آن

ها را کشف های کنشی شخصیتکنر. به نظر وی در هر اثر داستانی و  ا هنری با ر تعرادی از انگاره

. ا دن انگداره (19:  1383)ضمیران،  ها منطق نوشتار را به دست آورد  کرده و از ا جاد ارتباط میان انگاره

شدود. در کندر، الگدوی کنشدی خواندره میها را کشدف و بررسدی میکنشی که عملکدرد شخصدیت

اندر جانشدین معناشناسی ساختار روا ی گر ماس واژه کنشگر که برخی آن را »عامل« ترجمده کرده

واژه شخصیت در ادبیات  ا نقر داستان شره است؛ ز درا شخصدیت فقدط بده عامدل بشدری اطدلاق 

، در حالی که عوامل غیربشری نیز در فرآ نر تحول متن  دا کدلام ا فدای (82:  1381)شعیری،  شود  می

دهدر، توان خدوانش جر دری را کده گر مداس از شخصدیت ارائده می. می(83  ،همان)نقش می کننر  

شخصیت انتزاعی نامیر که به شخصیت معنوی  دا همدان کنشدگر نزد دک اسدت. لازم نیسدت کده 



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

235 

توان تفکری مثل تار خ  ا روزگار و جمادات و حیوان باشر. بر ن ترتیب کنشگر، باز گر هم باشر. می

و ا دن بدا  (17: 2005)عدزام، کندر ای است که در روا ت ا فدا میمفهوم شخصیت، تنها نقش  ا وظیفه

معنای کلاسیک شخصیت متفاوت است. اگر شخصیت به طور مستقیم در متن ظاهر شود، وظدا ف، 

ء زبانی بدا تکیده بدر های درونی و بیرونی او مشخص باشر، کنشگر در سطح ماوراها و و ژگیشاخص

 .(66: 2010)محفوظ،  شود ساختار تسلسلی متن) عنی روا ت( شناخته می

»کنش گزار)عامل سببی  دا   در الگوی گفتمانی گر ماس شش عامل کنش گفتمانی وجود دارد:

 ار)عاملی کمکی(، ضر کشدنگر)عامل مخدرب( برعت گذار(، کنش پذ ر، کنشگر، شیء ارزشی، کنش

. ا ن شش واحر با هم مناسبات نحوی و معنا ی دارنر. گداهی هدر شدش (152:  1390)عباسی و  ارمنر،  

 .(163:  1388)احمری،  شونر گاه شماری از آنان دسته در حکا تی  افت می

فرسدتر و کسی  ا چیزی است که »کنشگر فاعل را به دنبال خواسته  دا هدرفی می  کنش گزار

کنش  دارد تا به موضوع واقف شود. و او را وا می (114: 1381)محمدری،  دهر«  دستور اجرای فرمان می

توانر از گیرنرگان به شمار آ در. برد. خود فاعل هم میکسی است که از عملکرد فاعل سود می  پذیر

 کندر و بده سدوی شدیء ا کنشگر اصلی  ا قهرمان، همان کسی است کده عمدل می  کنشگر فاعل

، همدان هدرف و موضدوعی اسدت کده کنشدگر بده دنبدال آن اسدت. ارزشووی ءشیرود.  ارزشی می

ء ، مخالف  ا بازدارنره، کسی و  ا چیزی است که جلو رسیرن کنشگر فاعدل را بده شدیضدکنشگر

کنر تدا هم به کنشگر اصلی کمک می کنش یارگردد. گیرد و مانع رسیرن او به هرف میرزشی میا

 به هرف برسر.

ها، کدنش گدزار و های امروزی دو مورد از ا ن نقششا ان ذکر است »در اغلب موارد در داستان

شیء ارزشی، به معنای دقیق کلمه اصلا شخصیت نیستنر. همچنین انواع چیزها ی کده در روا دات 

هدای خاصدی کده ممکدن اسدت کنشدگر فاعدل آور م و انواع کمکها را هرف به حساب میخود آن

تدری دارد. . در ا ن الگو، هرف  ا موضوع نقدش مهدم(151:  1386)تولان،  در افت کنر، انتزاعی هستنر  

چده کنشدگر را بده شود. به عبارت د گدر، آنکیر اصلی بر هرف است که نوعی ارزش محسوب میتأ 

دارد، چیزی است که از نظر او دارای ارزشی است. ا ن ارزش در فرآ نر روا ت موجب تحر ک وا می

ء ارزشی( کنشگر با ر ارزش را از جنبده شود. در تحلیل هرف ) ا شیتغییر در وضعیت کنشگرها می

های علمی و اخلاقی( و استعمالی و بنیادی سنجیر« »مادی )فناپذ ر( و معنوی )مانرگار مثل ارزش

-انر که راه را برای رسیرن به ارزشهای استعمالیتر هم ارزشهای کوچک. ارزش(96:  1381)شعیری،  

 کننر.های بنیادی هموار می
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 گفتمان کنشی

اولین گونه مهم گفتمانی هوشمنر، گفتمان برنامه مرار  ا رفتار ماشین است کده بدر رابطده بدین دو 

کنر.  کی از دو طرف موظف بده پیدروی و همداهنگی کنشگر و برنامه از قبل تعیین شره دلالت می

تجو زی، و . در ا ن نظام روا ی منطقی،  (17:  1388)شعیری،  شود  ای است که به داده میخود  ا برنامه

ای از ندوع کندر. رابطده ا کنشی، کنشگر بر اساس عواطف  دا خواسدته و احسداس خدود عمدل نمی

 دستوری بر ا ن نظام حکم فرماست.

 گفتمان القایی

در نظام القا ی هر دو طرف کنش  ا برنامه در تعامل با  کر گر سبب تعیین کنش  ا شدکل گدرفتن 

. در ا ن نظام به (18 :همدان)شونر؛  کی از دو طرف با ر د گری را به اجرای کنش متقاعر کنر آن می

ثیر بدر توانر با تدأ جای ارتباط از بالا به پا ین، ارتباطی موازی بین دو طرف وجود دارد. فقط  کی می

خواهدر سدوق دهدر. چندین د گری توانش او را به نحوی تغییر داده، او را به سوی کنشدی کده مدی

 نظامی بر باور و القا استوار است.

 گفتمان مرام مدار

اجتماعی خود را موظدف بده  –در ا ن گفتمان،  کی از طرفین بر اساس اخلاقی فردی و  ا فرهنگی  

دانر. البته، باز هم باور در انجام کنش نقش دارد. اما در ا نجا ما باوری بنیادی مواجده انجام عمل می

کندر هستیم که در وجود کنشگر ر شه دوانره است و نه باوری که هر لحظه بر اساس القا تغییدر می

 .(113:  1386)شعیری،  

 نظام گفتمانی احساسی

 -عداطفی، حسدی  -دومین نظام گفتمانی نظامی است که در آن بروز معندا تدابع سده گونده تنشدی

ادراکی و ز با ی شناختی و مبتنی بر نوع حضور است. منطقه و برنامه در ا دن نظدام نقشدی ندرارد. 

دهدر »در نظام گفتمانی مبتنی بر شوش، شوشگر با توجه بده تغییدری کده در احساسدات او رخ می

تواننر منجر بده ادراح معندا شدونر. . جر انات حسی می(62: 1389)خراسدانی،  زنر«  دست به کنش می

هدا ممکن است  ک شوشگر با مواجه شرن با  ک ح  دچار تغییر معنا ی شود. در ا دن ندوع نظدام

گدزار، شدوش گیرد و در الگوی عوامل گفتمانی با اصدطلاحاتی مثدل شدوشجای کنش را می  ششو

پذ ر، شوشگر، مفعول ارزشی، شوش  ار، ضر شوشگر رو به رو هستیم. نظدام احساسدی شدامل سده 

 است.  عاطفی، حسی ادراکی و زیبایی شناختی  -گفتمان تنشی

ای معین در پدی وصدال بده هدرفی معدین  عنی خروج از فرآ نر پو ا که با برنامه  گونه عاطفی

. در واقع نظدام عداطفی (143:  1385)شعیری،  گیرد  ها قرار میکنر بلکه تحت واکنشاست، کنشی نمی
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است که پا ه ا ن نظام   ش.  عنی شو(65:  1389)خراسانی،  ها قرار دارد  در تقابل با منطق روا ی و کنش

 دهر.را شکل می

رغم پو ا ی، مبتنی بر نوعی هم با نظامی تعاملی مواجه هستیم که علی  گونه حسی ادراکیدر  

گیرد، ارتباطی حضدوری باشر. چنین ارتباطی که بر اساس حضور شکل میسو ی  ا هم ارتباطی می

است. شیوه حضور  ا شیوه عملکرد هر  ک از دو طرف درگیر تعامل موجب احساس در طرف د گدر 

 .(20: 1388)شعیری،  انجامر  گر میشود که به واکنش  ا حرکت کنشمی

هم جنبه کامل پر راری دارد و در آن معنا تابع هیچ برنامه، القدا و بداور   زیبایی شناختیگونه  

ادراکدی اسدت. ا دن جر دان  -آورد، جر دانی حسدیچه که چنین نظامی را به وجدود مدینیست. آن

توانر بین هر عاملی اعم از انسانی و غیرانسانی با عاملی د گر برقرار گدردد. بده همدین دلیدل، بده می

جای کنشگر، عاملی تحت عنوان شوش گر دار م. در ا ن رابطه تغییدر و معندا زا یدره هدم ز سدتی 

 .(113: 1386)شعیری،  »من« است  پر راری»من« با دنیای پیرامون

 نظام گفتمانی رخدادی

سومین نظام گفتمانی، رخرادی است که در آن بروز معنا محصول جر انی نا منتظر از ندوع حسدی  

. فرآ نر د نامیکی نیست که در آن کنشگرها با هم در ارتباط باشدنر. حتدی (22)همدان: ادراکی است  

کنشگر وجود نرارد؛ احساس و ادراح است. در ا ن نظام نیز ما با سه دسته گفتمانی مواجه هسدتیم 

انر از: تقر ر و اقبال، مشیت الهی، تکانه  ا تصادفی غیدر منتظدره. »تجدو ز ، القدا، حضدور که عبارت

دهنر که دو و ژگی مهم دارد: در صورتی که منبدع عاطفی که جای خود را به ابرکنشی می  –تنشی  

کنش نامشخص باشر، ماننر اقبال و تصادف، کنش مبتنی به ذات اسدت کده در صدورتی کده منبدع 

ای است،  عنی متکی بر حضور قررتی مطلدق کنش مشخص باشر، مثل مشیت الهی، کنش اسطوره

هدای را ابرحضور نامیر. چنین ابرحضوری توان دگرگدون سداختن همده گفتمانتوان آناست که می

ها را در هر شرا ط دارد. با ر توجه داشت که چنین نظامی خدود مسدتقیم موجود و  ا تصرف در آن

هاسدت، پد  نظدامی فدرا آفر نر که ضامن شکل گیری ارزشکنر؛ بلکه کنشی میتولیر ارزش نمی

 .(115-116)همان:  ارزشی است 

 های گفتمانی گریماستحلیل داستان حضرت نوح)ع( بر اساس نظام

در داستان حضرت نوح)ع(کنش مطلوب  ک دستور الهی است بده ندوح)ع( بدرای دعدوت بده د دن 

توحیر و ترح خرا ان دروغین و اثبات باطل بودن غیر حق از راه بشارت و انذار. موقعیت کنشدی بدا 

 شود.  مبعوث شرن نوح)ع( آغاز می



 خوانش روا ی داستان قرآنی نوح )ع( بر اساس نظر ه نظام گفتمانی گر ماس             

 

238 

 گفتمان هوشمند در داستان نوح)ع( نظام

حضرت برای محقق ساختن کنش مطلوب زحمات طاقت فرسا ی نظیر ز ستن در میان قوم خو ش 

های منطقدی ها به حق متحمل شر و به اشکال مختلف و با صدحبتسال و دعوت آن  950به مرت  

 نمود.  قوم خو ش را به د ن توحیر و ترح خرا ان دروغین دعوت می

َِ یَـوْمِهِ أَدْ أنَْذِرْ یَـوْمَكَ مِنْ یَـبْلِ أَدْ يََْتيِـَهلامْ عَذَابب ألَيِمب ﴿ ّْ أَرْسَلْناَ نلاوح ا إِ  .(1)نوح/ آ ه     إ

 .  (2)نوح/ آ ه    یاَلَ َ  یَـوِْ  إِنّيِ لَكلامْ نذَِيرب ملابِينب ﴿

 .(10آ ه  /)نوح    فَـقلالْ لا اسْتـَغْفِرلاوا ربَُكلامْ إِنهُلا كَادَ َ فُار ا﴿

آ ات فوق مبین شکا ت و گلا ه حضرت نوح از قومش به خراونر متعال است و ا ن که حضدرت 

ها را از سدرانجام  خوانر و آنقوم خو ش را دائما و به طور خستگی ناپذ ر به سمت حق تعالی فرا می

سازد. در واقع حضرت با استفاده از آ ات مذکور و با هشدرار دادن نیک گرو رن به د ن حق آگاه می

به افراد غافل و آگاه ساختن از مجازات و حقا ق اعمال اشتباه خود و شفاف سازی دلسوزانه و نیز بدا 

را بده مخاطدب های معنا ی نظام گفتمان تنشی را تولیر و آنتبیین نتیجه و ثمره ا مان به خرا لا ه

وضعیت اولیه در ا ن گفتمان عرم قبول د ن و  گانگی خراونر متعال، سرکشدی کنر.  خود منقل می

باشدر کده در ا دن میدان و ا مان نیاوردن به خرا و تکبر ورز رن از سوی قوم حضرت و فرزنرش می

تنها انرکی از افراد قوم نوح ا مان آوردنر. حضرت با داشتن برنامده و بدا کدنش گفتمدان منطقدی و 

ساخت کشتی طبق وحی الهی در صرد تحقدق مسدأله  گدانگی خراوندر و اثبدات د دن توحیدر بدر 

آ نر. بنابرا ن برنامه حضرت نوح)ع( برای محقق ساختن دستور الهی در ابترا صدحبت کدردن بدا می

قوم خود به صورت منطقی و با الفاظی نرم و بیان حقا ق توحیر و نتا ج آن و تحقق کدنش سداخت 

 کشتی به منظور هلاح شرن کافران و کسانی که ا مان نیاوردنر در اختیار او قرار گرفت.

در گفتمان موجود در داستان حضرت نوح )ع(، غفلت و جهالت برخی از افدراد قدوم حضدرت را 

را تشو ق به هرا ت و نسدبت   های منطقی آنانکنر تا ا شان با استفاده از گفتمان و حرفمجاب می

هدا و به مجاب سازی شوشگران و قبولانرن گفتمان هژمونیک خود اقرام کندر کده در نها دت حرف

 های معقول حضرت باعث ا مان آوردن تعراد انرکی از افراد قوم ا شان شر.صحبت

ْ  عَلــَيْكلامْ ﴿ يــَ دِِ  فَـعلامِّ نْ عِنــْ نْ رَبِِّ وَآتَاني رَحْــَْة  مــِ ة  مــِ تلامْ إِدْ كلانــْ لا عَلــَا بَـيِّنــَ ــْ وِْ  أَرأَيَـ ــَ ا  یـَـالَ َ  یـ أنَلـالْزمِلاكلاملاوهــَ
 .(28)هود/ آ ه     وَأنَْـتلامْ لَُاَ كَارهِلاودَ 

وا إِ ــُلا ﴿ ــلا ذِينَ آمَن ــُ اردِِ ال َْ بِطــَ ا أَ ا ااُِ وَمــَ رِيَ إِلُا عَلــَ الا  إِدْ أَجــْ هِ مــَ ــْ ألَلاكلامْ عَلَي وِْ  لَا أَســْ ــَ مْ وََ  یـ مْ ملالَایــلاو رَ ــِِّ
ِِّ أَراَكلامْ یَـوْم ا تَجْهَللاودَ   .(29)هود/ آ ه     وَلَكِ

آ ات مذکور جهت بیرار ساختن افکار و توجه دادن واقعیت زنرگی و سرنوشت شوم تبهکداران و 

بیان راه پیروزی و موفقیت می باشر و حضرت با استفاده از آ دات ذکدر شدره سدعی در ا جداد  دک 
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باشر. زمانی که حضدرت بدا بده بکدارگیری آ دات فدوق گفتمان منطقی و ا جاد نتیجه ثمربخش می

کنر، دست به نفدر ن ای از افراد قوم خود دست پیرا نمیای مطلوب از گفتمان منطقی با عرهنتیجه

کنر. بنابرا ن نوع بیان ا شان به طدور قطدع ها طلب نابودی میدارد و از خراونر برای آنها بر میآن

در ا ن بخش از داستان نوعی گفتمان کنش القا ی و مجابی است، اگدر چده ا دن امدر منکدر وجدود 

 باشر.ها نمیدر د گر گفتمان  گفتمان مجابی القایی

کننر. هسته اولیه و مهم تر ن کنش افراد قوم با القا و مجاب سازی حضرت را وادار به کنش می

توسط حضرت نوح)ع( در خواست هلاکت برای قوم خود می باشر که ا ن امر با وحی الهی مبنی بر 

بنابرا ن القاگر توانسته نوعی انگیزه کدنش را ،  گیردها صورت میساختن کشتی برای نابود شرن آن

 در القا شونره ا جاد کنر:

 فرآیند کنشی نفرین و درخواست هلاکت  ←عملیات القایی مجابی افراد قوم 

پاسدخی القدا ی و  عنی ساخت کشتی در پاسخ به چنین گفتمانی، حضرت با کنش مجابی خود 

افراد قوم )عرم قبول دعدوت دهر و فعل القائی مجابی خود را برخلاف فعل  گران میمجابی به کنش

توان گفت اقرام حضدرت مبندی بدر به نوعی می  رسانر.بجای پاسخ شفاهی، به انجام میو سرکشی(  

باشدر فرآ ندر مجداب سدازی را بده منصده ظهدور ساخت کشتی که  ک نوع فعل تحر ک آمیدز می

گذارد، که در نها ت با نجات پیرا کردن  اران حضرت از غرق شرن در در ا و نابودی مخالفدانش می

  دهر.کنش و برنامه خود را اجرا و معنای تولیر شره را در عملیات القا ی به اطرافیان خود بروز می

 نظام گفتمان احساسی

در هدر زبدانی عواطدف از طر دق   کنر فضای تنشی است.چه فرآ نر عاطفی گفتمان را تنظیم میآن

گر تواندر احسداس و حدالات شدَو شرسنر. واژگان مبتنی بر عواطف میواژگان مطرح و به ظهور می

حساسی او به ما باشدنر. واژگدان عداطفی ا  –های شَو شی  گر و ژگیعاطفی را به ما بشناساننر و بیان

گاه در قالب اسم )خشم، کینه، محبت، عشق( و گاه در قالب صفت )وحشتناح، پر شان و خسدی ( 

و  ا ممکن است در قالب قیر )باعجله، شتابناح و مغرورانه( بیدان شدونر. در ا دن جسدتار، هدرف از 

بررسی نظام عاطفی گفتمان بررسی صرف واژگان عاطفی نیست، درواقع بررسی فرا نری اسدت کده 

با سدت عناصدر سدازنرة آ نر. برای شناخت نظام عاطفی گفتمان، میا ن عواطف در آن به وجود می

 ناخت و به تحلیل و نمونه آوری هر ک پرداخت.شرا بازآن

هدا پ  از تعر ف نظام گفتمان عاطفی، در ا ن بخش عناصر تشکیل دهنره و چگونگی ظهور آن

هسدتنر  افعال مووؤثرگیرد.  کی از عناصر سازنرة گفتمان عداطفی در گفتمان مورد بررسی قرار می

اندر از گذارندر. ا دن افعدال عبارتکه خود مستقیمار نقش کنشی نرارنر و بر افعال کنشدی تدأثیر می

ا ن افعدال در فرآ ندر  .(65: 1395)حسام پور، مهرابی،  خواستن، با ستن، دانستن، توانستن و باور داشتن
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تواندر در تعامدل و  دا در گردنر و همچنین میطور ضمنی ذکر میطور صر ح و هم بهگفتمان هم به

 های ارزشی و بار عاطفی مختلفی را تولیر کننر.  چالش با  کر گر قرار گیرنر و گونه

رُّوا﴿ اَ لامْ وَأَصــــَ وْا ثيِـــَ مْ وَاسْتـَغْشــــَ ابعَِهلامْ في آذَا ــــِِ وا أَصـــَ مْ جَعَلــــلا رَ لُــــَلا وْلْالامْ لتِـَغْفـــِ ا دَعــــَ تَكْبَرلاوا  وَإِنّيِ كلالُمـــَ وَاســــْ
 (7)نوح / آ ه     اسْتِكْباَر ا

که هرف دعوت نخست ا مدان آوردن ر ا ن آ ه مغفرت را هرف دعوت قرار داده، با ا نحضرت د

ا شان، و سپ  مغفرت خرا است، و ا ن براى آن بود که خواسته بده خیرخدواهى خدود بدراى آندان 

کنر منظورش تنها و تنها تامین خیر دنیا و آخرت ا شدان اشاره کنر، و بفهمانر که اگر دعوتشان مى

. منظور از قرار دادن انگشت دست در گوش به معنای اسدتنکاف و غفلدت ورز درن از شدنیرن است

کلام حق می باشر و منظور پیچیرن لباس به دور خود بده معندای تنفدر و بدی رغبتدی نسدبت بده 

 باشر.شنیرن کلام حضرت از سوی اطرافیان می

و  حضدرت، از چدالش میدان بداور و اعتقداد عمیدق داستان حضرت نوح )ع(هستة اولیة گفتمان  

گیرد و از چالش دانستن و نادانستن بار عداطفی صورت میبرخی از اطرافیانش ناباوری و عرم اعتقاد  

دعدوت کدردن بده   گردد. فعدلتثبیت می  و احر ت خراونر و توحیر د نگفتمان مبتنی بر حقانیت  

 ای از افدراد قدومقبول نکردن دعوت توسط عرهدارد و فعل    حضرتحکا ت از باور عمیق    سوی حق

خدود را بده « و »دعوت به سوی حدقکه از چالش میان دو فعل موثر »  ها داردآن  حکا ت از ناباوری

شود و بدر ن ترتیدب « د نامیک معنا ی گفتمان تأمین میغفلت زدن و قرار دادن انگشت در گوش

 گردد.  تولیر و تثبیت می  حقانیت و احر ت خراونر  گونة عاطفی  قین بر

هدای اعدلام تدر ن راهگیدرد، و مهمجهان عواطف برای بروز خود طدرق گونداگونی در پدیش می

گر عداطفی در گردد. بدرای مثدال شدَو شعواطف بیان جسمی آن است که جانشین گفتار و بیان می

شود و بیان جسدمی همچدون برافروختگدی گیرد که موجب شرم و خجالت وی میشرا طی قرار می

دهدر. بدر ن ترتیدب ز ر افکنرن ا ن نما ة عاطفی را از خود بدروز میصورت و  ا لرزش دست، سربه

های عاطفی بروز  افته در جسم نوعی گفتمان هستنر و به همین دلیدل اسدت توان گفت »نما همی

 دابی ها را مدورد ارزشتوان آنادراکی گفتمان صحبت به میان آ ر لذا می  _  که از ترکیبات جسمی

 .  (126:1395)شعیری، ها را بررسی نمود«سقم آن  و قرارداد و صحت

در داستان حضرت نوح)ع( زمانی که حضرت افراد قومش را به توحیر د ن و  گدانگی خراوندر و 

زننر، حضرت پ  کنر، عره ای از افراد از قبول ا ن دعوت سرباز میترح خرا ان دروغین دعوت می

شود ای از افراد قوم خو ش مواجه میا ن راستا با مخالفت و سرکشی عرهتلاش و کوشش بسیار در  

کندر. ها از خراونر در آخر ن مرحله طلب نفر ن و هلاکت میکه با حالت خشم و عصبانیت برای آن

 دهر.  خراونر نیز طبق وحی خود به نوح)ع( دستور ساخت کشتی را می

ِِ في الُذِينَ نلََملاوا إُِ لامْ ملاغْرَیلاودَ ﴿ اَطِبْ  .(37)هود/ آ ه     وَاصْنَعِ الْفلالْكَ بَِِعْيلانِناَ وَوَحْيِناَ وَلَا تُلا
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ُْ نَس ــْ﴿ خَرلاوا مِنــُا فَــإِ ب مِنْ یَـوْمِهِ سَخِرلاوا مِنْهلا یَــالَ إِدْ تَســْ َِ ا وَيَصْنَعلا الْفلالْكَ وكَلالُمَا مَرُ عَلَيْهِ مَ نْكلامْ كَمــَ خَرلا مــِ
 .(38)هود/ آ ه     تَسْخَرلاودَ 

 .(39هود/ آ ه)  فَسَوْفَ تَـعْلَملاودَ مَنْ يََْتيِهِ عَذَابب  لاْزيِهِ وَیحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابب ملاقِيمب ﴿

باشدر کده ها ی که داستان حضرت نوح در آن بیان شره است، سوره هود می کی د گر از سوره

حضرت با استفاده از ا ن آ ات مربوط به ا ن سوره عواطف و نما ه های عاطفی خود را تولیر و آن را 

حضرت با استفاده از تمام وسا ل و ابزار که سالیان دراز طول کشیر اقرام بده تبلیدغ و   کنر.ارائه می

دارد کده دربداره سدتمگران دعوت مجرانه کردنر. خراونر متعال با آ ات مذکور به حضرت اعلام مدی

کردندر، ا شدان و شفاعت و تقاضای عفو نکنر، چرا که ستمگران هر بار که از کندار ا شدان عبدور می

قومش را مورد تمسخر قرار داده و نسبت به وحی و عمل الهدی غافدل بودندر. حضدرت ندوح)ع( بده 

ورزد و برخی از افراد با د رن ا ن صحنه کده چدرا حضدرت در ساخت کشتی در خشکی مبادرت می

سازد به مسخره کردن ا شان اقرام کردنر. پ  از اتمام سداخت کشدتی، حضدرت خشکی کشتی می

خطاب به قوم خود گفت: به زودی مشخص خواهر شر که چده کسدی را عدذاب سدخت و دردنداح 

 خواهیر رسیر.

مِ ااُِ ﴿  سپ  حضرت به کسانی که دعوت ا شان را قبدول کردندر، فرمدود: ا بِســْ وَیَــالَ اركَْبــلاوا فِيهــَ
 .(41)هود/ آ ه    لغََفلاورب رحَِيمب مَجْرَاهَا وَملارْسَاهَا إِدُ رَبِِّ 

آورد و در نتیجده بده گران پر ر میحضرت نوح )ع(، ا مان، حقانیت و احر ت را در جسم شوش

بده دنبدال راه چداره و پنداه  شونر و گدو یأله وادار به حرکت میدلیل عرم مقاومت در برابر ا ن مس

ها و گفتمان منطقی و آگاهانده حضدرت نرفتندر و برخی از افراد قوم ز ر بار حرف  بالاخرهگردنر.  می

خود را به وادی هلاکت و نابودی انراختنر. اما برخی د گه صبر کردنر و منتظر مانرنر و بده دعدوت 

جنب و جوش را   و  بنابرا ن ا ن شَو ش انتظار و امیروارشرن، نما ه جسمی تحرححق لبیک گفتنر،  

 آورد.  پر ر می( تعراد انرکی از  اران حضرتگران )در جسم شَو ش

ای باشدر کده در آن گَران، ممکدن اسدت دارای صدحنهای عواطف بر جسم شدَو شبروز جسمانه

عنوان  کی از عناصر اصدلی صدحنه ظداهر شدونر. در فرد به  به  ای منحصرگونهگران عاطفی بهشَو ش

ای، بدر ن معندا حقیقت برای بروز عواطف و احساسات در گفتمان، قائل بودن بده چدارچوب صدحنه

است که برای به ظهور رسانرن احساسات، نیازمنر قالبی زمانی و مکانی و عنوان بشری و غیر بشری 

حضرت بده هنگدام دعدوت قدوم   مذکور  داستان  در تحلیل گفتمان  .(130-132:  1395)شعیری،    هستیم

گیدرد مانندر: های مختلفی بهدره میها نما هخود به توحیر د ن و حقانیت خراونر و نجات دادن آن

گفتمان و صحبت های منطقی، امر به معروف و نهی از منکر، نماز خوانرن و... . تمدامی ا دن مدوارد 

 نشان از حکمت، بینش و درا ت حضرت مبنی بر محقق ساختن کنش و برنامه خود دارد. 
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تلامْ فــَأیَِيملاوا﴿ أْنَـنـْ ود ا وَعَلــَا جلانــلاوبِكلامْ فــَإِذَا اطْمــَ ا وَیلـاعــلا لَاةَ فــَاذكْلارلاوا ااَُ یِياَمــ  تلاملا الصــُ يـْ لَاةَ إِدُ  فــَإِذَا یَ ــَ الصــُ
 .(103نساء/ آ ه  )   الصُلَاةَ كَانَْ  عَلَا الْملالْمِنِيَن كِتاَبِ  مَوْیلاوتا  

تِّعْكلامْ مَتاَعــ ا ﴿ هِ لَــلَا ُ تلاوبلاوا إِليَــْ لَهلا وَأَدِ اسْتـَغْفِرلاوا ربَُكلامْ َّلا ل  فَ ــْ لُ ذِي فَ ــْ لْتِ كــلا مَا وَيـــلا ل  ملاســَ َِ أَجــَ ن ا إِ حَســَ
 .(3)هود/ آ ه  وَإِدْ تَـوَلُوْا فإَِنّيِ أَخَافلا عَلَيْكلامْ عَذَابَ يَـوْ   كَبِیر  

مبین تلاش حضرت برای آگاه ساختن قوم خو ش و بیدان مناقدب و فضدائل خواندرن   فوق آ ات  

باشر. آ ات مذکور نشان دهنره ا ن است که حضرت برای القای گفتمان عاطفی به نماز و توحیر می

های بالا صحنه های عداطفی را کنر. ذکر نمونههای مختلفی استفاده میها و حالتقوم خود از نما ه

تر ن حالت که ا ن خود به معنای آن است که خوانرن نماز  ک کنر. برپا ی نماز در سختتولیر می

کندر، طلدب مغفدرت و توبده دستور انضباطی است که روح توجه به پروردگار را در انسدان زندره می

کردن و هشرار از عاقبت و عذاب دردناح عرم توجه به خراونر از د گر صحنه های عداطفی موجدود 

باشر. همچنین حروف و تصاو ر معنا ی موجود در آ ات بالا ذهن مخداطبین های مذکور میدر مثال

کندر، بده عندوان حضرت را برای صحنه سازی و پردازش تصو ر مربوط گفتمان عاطفی را فراهم می

که به معنای عرم عبادت خراونر است خود بیانگر ا جداد   "در فعل الا تعبروا  "ع"مثال تصو ر حرف  

 ک حالت و کنش عاطفی در ذهن مخاطب می باشر و باعث تحت تأثیر قدرار گدرفتن او در هنگدام 

 کنر.شود و تولیر معنای ناشی از ا ن گفتمان را در ذهن او پردازش میگفتمان می

استفاده از لا ه ضمنی داستان )افعال و اقرامات مذکور( اگرچه برای مردم مدبهم اسدت امدا بده 

ی که در نها ت باعث نجدات  دافتن امسأله نوعی به سودمنری حقانیت و احر ت خراونر اشاره دارد،

 قوم حضرت و نابود شرن کافران شر.

 نظام گفتمان رخدادی

زا دی و سدکون عنصدر عداطفی اسدت. سازد، مبحدث کنشآخر ن موردی که گفتمان را عاطفی می

ندامیم و بدالعک  هرگداه درواقع هرگاه عنصر عاطفی موجب کنش گردد آن عنصر را عنصر زا دا می

عنصر عاطفی؛ علاوه بر توقف خود، مانع بروز کنش د گری نیز شود ما بدا ندوعی سدرکوب و سدکون 

شوشدی مبتندی بدر  قدین را در تعدراد کمدی از   های منطقدی و هوشدیار کنندرهصدحبت  مواجهیم.

و ا ن نما ة عاطفی تولیر شره آنان موجبات کنش بعری را در آن هدا فدراهم   گران پر ر آورد.شوش

گیرد به آورد. در حقیقت »زبان بازنمودی از دنیا است و تولیرات زبانی از شیوة ح  کردن ما ه می

توانر از صافی حواس عبور کندر؛ بندابرا ن هدر ای میکنر و به گونهای از صافی حواس عبور میگونه

. در واقع در (14:  1392)رادمنش و شعیری،    تواننر، منشأ تولیرات زبانی به شمار رونر« ک از حواس می

آورندر و تعدرادی د گدر تعرادی از  اران حضرت به خراونر ا مان می کنیما ن گفتمان ملاحظه می

زنندر و در آن پ  از دعوت شرن به توحیر د ن و ا مان، به احر ت و حقانیت خراوندر سدر بداز می
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ر ا﴿  گو نددر:لحظدده می وقَ وَنَســْ وَاع ا وَلَا يَـغــلاوَ  وَيَـعــلا )نددوح/    وَیـَـاللاوا لَا تـَـذَرلادُ آلُــَِتَكلامْ وَلَا تــَذَرلادُ وَدَا وَلَا ســلا

 .(23آ ه

های انحرافی پد  از های فساد و راهآ ه ذکر شره در جهت عبرت گرفتن د گران و شناختن قله

خارج شرن از راه راست می باشر، به طوری که گاهی لازم است برای بیان پندر و اندررز ندام سدران 

 محو شره را ذکر کرد.

هدا ی مقدرمات کنش  عرم پذ رش دعوت حضرت توسط برخدی از افدراد قدومش،  به ا ن ترتیب

 کندرگران ا جاد میشَو ش تعراد انرکی از را در سرکشی، ادامه بت پرستی و عرم ا مان به خراچون  

هدا ی چدون عبدادت، حمدر و سدتا ش خدرا و تدرح و در کسانی که ا ن دعوت را پذ رفتنر، کنش

ثیر گذار است، بدا ا دن أ تعراد کمی از افراد تاگر چه در . ا ن گفتمان، ها را به دنبال داردپرستش بت

 تعدرادی از سدت وازا ، گفتمدانی انقلابدی و کدنشحضرت؛ چرا که گفتمان  زا ا است  گفتمانیوجود  

و حقانیدت  به وقوع پیوستن عینیت و راستیت کلام حضدرت بده دارد پ  ازگران را بر آن میشَو ش

توان گفت . در مجموع میو دست از کفر و غفلت بردارنر  بیش از پیش باورمنر شونر  احر ت خراونر

)کنش زا ی و سکون، نقش افعدال مدوثر، ر دتم و آهندگ، چشدم   که عناصر سازنرة گفتمان عاطفی

در جهت تعلدیم و انتقدال گفتمدان هژمونیدک حضرت    انراز، صحنه پردازی و نقش جسمی ادراکی(

گیری گفتمان هژمونیدک بده های شش گانه پیرامونی دخیل در شکللفهؤم.  استحقانیت و احر ت  

   ر.ای نزد ک به هم و برابر در ا ن امر دخیل هستنگونه

: 1395)شدعیری ،  ار است«زگ»تنش چاشنی اصلی کنش و حرکت کنش  نظام گفتمان تنشیدر  

. ا ن نظام  متشکل از دو جر ان است  کی مربوط به حالت روحی اسدت و د گدری بده حالدت (481

کده   گر تعلق دارد، لذا تنش موجود در فضای ا دن نظدام متشدکل از دو بعدر شدناختیعاطفی کنش

 -آورندرهای عداطفی را پر در میکده فشداره-و بعدر عداطفی   -های گفتمدانی هسدتنرهمان گستره

باشر. درواقع از تعامل دو بعر عاطفی )کیفی( و بعر شناختی )کمی( مربع تنشی گفتمان ترسدیم می

شره است، که از اصل محدور  شود. ماهیت مربع تنشی بر مبنای دو محور عمودی و افقی تشکیلمی

x  وy  کنر. محور پیروی می yهای عاطفی و محور ای  ا درونههمان منطقة فشارهxهمان منطقدة ، 

های شناختی است. بنابرا ن در فضای تنشی، »اگر فضای تنشی بسیار قررتمندر ای و  ا برونهگستره

عاطفی است اما اگر سوگیری تنشدی بدا   سوگیری تنشی به سمت قوی بودن درونةو پرانرژی باشر،  

بدر  .(68: 1395)ندا بی و شدعیری، افت عاطفی همراه و کم انرژی باشر، فضای تنشی هم ضعیف اسدت«

محقق ساختن دسدتور الهدی و برنامده در    )ع(حضرت نوح    گفتمان و داستانکه    جاآن  ا ن اساس از

تدوان می  ،ها حداکم اسدتای در آنای و فشارهگستره  های نوسانی است و رابطةاز نوع گفتمانخود  

دعدوت شدرن بده گران پ  از  که  شَو شگران را در مربع تنشی به تصو ر کشیر و ا نحالات شَو ش

میزان  کاهشدر واقع با  شونر را بررسی کرد.  د ن توحیر و ترح خرا ان دروغین دچار چه حالی می
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 ابدر. بدر ن میخراوندر نیدز کداهش    درجة ا مان آنان بده  افراد قوم خصوصا فرزنر حضرت  شناخت

را بدر ن تدوان آن ابندر کده میمی  کداهشترتیب عواطف و شناخت در مربع تنشی به طور مساوی  

 شکل تصو ر کرد:
  کاهش ا مان         ازرش:  گانگی خراونر و توحیر د ن                     

                                            - 

 

            +شناخت                                                    کاهش  

                                                     _              +                               
                                          

 برای یاران کافر حضرت همزمان قدرت فشاره و گسترهکاهش وارة : طرح1نمودار شماره

 .عنصر شناختی مواجهیم کاهشبا برخی از افراد قوم   میزان دانستن و شناخت  کاهشدر واقع با  

خراونر شناخت کافی پیرا کردنر و در نتیجده ا دن ها نسبت به  در میان ا ن افراد، تعراد کمی از آن

ها نیز افزا ش پیرا کرد. عواطف و شناخت در مربع تنشی بده طدور مسداوی رشدر شناخت ا مان آن

 را به شکل ز ر ترسیم کرد:توان آن ابر که میمی
 ارزش:  گانگی و توحیر د ن                                                                            

 +  افزا ش ا مان                                                                                                           

                                                                     

                    _                        کاهش شناخت                                 

                                                                             +      _                              
 وارة افزایش همزمان قدرت فشاره و گستره برای اندک یاران حضرت که به خدا ایمان آوردند. : طرح2نمودار شماره 

های فراوان به ا ن شکل وحرانیت خراونر، توحیر د ن و دروغ بودن خرا ان پ  از کش و قوس

هدا بده اثبدات ای از افراد قوم حضرت و نجدات  دافتن اندرکی از آنهای عرهها و سرکشیو مخالفت

ای از افراد قومش را نجات داد شروع به توصیه و ارشداد قدوم خدود که عرهرسیر. حضرت پ  از آن

شدود بده امدر کرد. حضرت  ک کنشگراز است و به عنوان مقامی ارشر که سخن او قولش تلقدی می

ها گفدت پد  از نجدات  دافتن از هلاکدت و کردن برخی از افراد قومش و فرزنرش پرداخت و به آن

 نابودی حمر و ثنای خرا را بگو نر و از او برکت بخواهنر.

َْ مِنَ الْقَوِْ  الظُــالِمِ ﴿ )مؤمندون/    ينَ فإَِذَا اسْتـَوَيَْ  أنََْ  وَمَنْ مَعَكَ عَلَا الْفلالْكِ فَـقلالِ الْحمَْدلا اُِِ الُذِي نَجُا

 .(28آ ه  

زَلا  ملاباَركَ ا وَأنََْ   ﴿ ِِ ملانـْ  .(29)مؤمنون/ آ ه     خَیْرلا الْملانْزلِِينَ وَیلالْ رَبِّ أنَْزلِْ

ای از افراد قومش را به همراه فرزنرش که به دلیدل لبیدک گفدتن بده که عرهحضرت پ  از آن

دعوت حق، نجات داد شروع کرد به توصیه و ارشاد قوم خود. حضرت  ک کنشگراز است و به عنوان 
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شود به امر کردن برخی از افراد قومش و فرزنرش پرداخت مقامی ارشر که سخن او قولش تلقی می

ها گفت پ  از نجات  افتن از هلاکت و نابودی حمر و ثندای خدرا را بگو ندر و از او برکدت و به آن

 بخواهنر.

جا که گفتمان »ادبیات تعلیمی در ا ن حالت با نوعی تجو ز منطقی  ا عقلانی مواجهیم و از آن 

هدای انسدانی بازنمدا ی گیرد و آن را در شکل پنرهای اخلاقدی و  دا نهیاز شرا ط اجتماعی وام می

انرکی از  اران حضرت با هوشیاری و آگاهی قلبی بده خراوندر  ، بنابرا ن(86: 1395) لمه هدا،  کنر«  می

ها با د رن صحنه ساخت کشدتی توسدط ا مان آوردنر و خرا ان دروغین را ترح کردنر و آگاهی آن

حضرت بیشتر و بیشتر شر و سرانجام با اتمام ساخت کشتی و نجات  افتن انرکی از  اران حضرت و 

غرق شرن کافران مساله توحیر د ن و ترح خرا ان دروغدین و از بدین رفدتن باطدل و اثبدات حدق 

 محقق گشت. 

ضد کنش   کنش یار 

 گر 

کنش  

 پذیر

شیء  کنش گزار 

 ارزشی

کشنگر 

 فاعل 

 نام داستان 

خراونر  

متعال و  

 جبرئیل 

فرزنر  

حضرت  

نوح)ع( و هم  

 دستانش 

برخی از  

 افراد قوم 

بخشی از  

شخصیت  

حضرت  

نوح)ع(  ا  

 ناخودآگاه او 

ترو ج و  

اثبات  

حقانیت  

خراونر و  

آگاه ساختن  

قوم و  

بشارت دادن  

به مقام  

مادی و  

 معنوی 

داستان   نوح)ع( 

حضرت  

 نوح)ع( 

 گیرینتیجه 

گر ا ن مطلب است که : الف: هستة اولیة روا ت را ، بیانحضرت نوح)ع(تحلیل نظام کنشی گفتمان  

بده حضدرت دهر ب( تشکیل می  دستور الهی برای دعوت توحیر د ن و ترح خرا ان دروغینکنش  

انجدام   عنی: گفتمان منطقی و ساخت کشدتی را  برنامة کنشدو  گر با در دست داشتن  عنوان کنش

گدردد. ج( محقق می بر اثبات حقانیت و احر ت خراونر و توحیر د ندهر و نتیجة برنامه مبتنی می

پردازد. ا ن گونة می توصیه آنان  گونة تجو زی بهبه  پ  از نجات  افتن تعراد انرکی از خود  حضرت  

توحیدر د دن و پد  از محقدق شدرن    حضرتگفتمان کنشی، مبتنی بر شناخت و منطق است که  

دهر که حمر الهی لازمة هر نعمت اسدت و ا دن حمدر زمدانی تعلیم می  به آنان،   هانجات  افتن آن
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گردد که حق اولیدای الهدی را بشناسدیم و بده آن معتدرف باشدیم. همچندین در ابتدرای محقق می

نفر ن کردن از طر ق گونة گفتمانی اغواء و تحر ک مبتنی بر  برخی از افراد قوم، حضرت را  گفتمان،

 .ا جاد سازد ا شانتوانست انگیزة کنش را در   ها و در ادامه ساخت کشتی،آن

گر ا ن مطلب است کده تمدام عناصدر سدازنرة )ع( بیانحضرت نوحتحلیل نظام عاطفی گفتمان  

کننر؛ الف : تعلیم برنامة د ن و عبود دت ب: انتقدال گفتمدان گفتمان عاطفی دو مفهوم را تولیر می

 حقانیت و احر ت خراونر.هژمونیک 

حضرت با حرف های منطقدی و ا ن مطلب است که:    گربیان  حضرتتحلیل نظام تنشی گفتمان  

دهر و با افدزا ش شدناخت را افزا ش می  تعراد انرکی از  ارانش، شناخت  گفتمان آگاهی بخش خود

کندر و نتیجدة ا دن افدزا ش ا مدان، افزا ش پیرا می اولیای الهیبه گفتة  آنها به طور همزمان ا مان

های د ندی اسدت کده در خدلال گفتمدان هو تعلیم آموز حقانیت خراونر  ،توحیردسترسی به مفهوم  

های منطقی حضرت دعدوت را قبدول اما تعرادی د گر از  ارانش با حرف و استرلال  گردد.تأمین می

ها نسبت نکردنر و برای خود هلاکت و نابودی خواستنر و در نتیجه ا ن غفلت و جهالت شناخت آن

در مربع تنشی گفتمان شاهر رشدر  ها کاهش  افت کهبه خراونر کاهش و به دنبال آن نیز ا مان آن

 همزمان محور گستره و فشاره هستیم.و کاهش  

در داستان قرآنی نوح )ع(، حضرت به عنوان کنشگر فعال است و شیء ارزشدی تدرو ج و اثبدات 

تدوان حقانیت خراونر و آگاه ساختن قوم و بشارت دادن به مقدام مدادی و معندوی مدی باشدر. مدی

الهامات الهی در قالب وحی را به عنوان کنش گزار قلمراد کرد و برخی از قوم نوح را به عنوان کنش 

پذ ر و فرزنر ا شان به همراه برخی د گر از قومشان را به عنوان ضر کنشگر نام بدرد. در ا دن قالدب 

 روا ی خراونر و فرشتگان به عنوان کنش  ار قرار دارنر.

 خذمنابع ومآ

 .  قرآن کر م

 )چاپ نخست(. تهران: نشر مرکز.  متن  ل ساختار و تاو(.  1388بابک. )  ،یاحمر

و فاطمدده    یفاطمه علو  رهی)ترجمة س یانتقاد یشناختزبان ی: درآمریشناخت ت روا(. 1386. )کل ما تولان،

 چاپ نخست(. تهران: سمت. ،ینعمت

.  یکددرکن یعیشددف "حددلاج"شعر  یمعناشناسنشانه لیوتحله (. تجز1395. )نیام ،یو مهراب  ر،یسع  پور،حسام

 .70-50(،  4، )نامگ  ران فصلنامه ا

   ددیروا  یمعناشناسدد نشانه  ه دد نظر  ه دد بددر پا  اوشیداستان س   یساختار روا  ی(. بررس1389. )مهیفه  ،یخراسان

مددررس، دانشددکره علددوم   تی(. دانشگاه تربیفارس اتیارشر زبان و ادب یکارشناس نامهان گرم . )پا

 .یانسان
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  یهددا)ع( و خضر از منظر نظام  یموس  یزبان داستان قرآن  یادب  لیو تحل  ه (. تجز1393. )ره فر  مقرم،یداود

 .159-133،  یقرآن  -  یادب  یهاپژوهش  یپژوهش یفصلنامه علم.  یگفتمان

:  یرابطدده عنددوان و نقاشدد  یمعناشناخت-نشانه ی(. بررس1392. )ررضایحم ،یریالسادات، و شعشبنم  رادمنش،

،  ینقر ادبدد   یفصلنامه تخصصاثر ادوارد مونک.  غیو ج یتراوم خاطره اثر سالوادور دال یمطالعه مورد

30-7. 

  یادبدد  یهدداپژوهش. مدداس گر یکنشدد  ه دد بر اساس نظر  یقرآن  یهاداستان  لی(. تحل1397فاطمه. )  ،یسلطان
 .44-35(،  2)6،  یقرآن

چدداپ    ،ی)ترجمددة فرهدداد ساسددان  نمایسدد   یشددناختبر مطالعددات نشانه یمرور(. 1383ت.، و پوپ. ) سور،یالس

 نخست(. تهران: سوره مهر.

 )چاپ نخست(. تهران: سمت.  ن نو  یمعناشناس  یمبان(.  1381. )ررضایحم  ،یریشع

 )چاپ نخست(. تهران: سمت.  گفتمان  ینشانه معناشناخت  لیو تحل  ه تجز(.  1385. )ررضایحم  ،یریشع

  ش همددا  نیهفتمدد .  ینشانه معناشناس  رگاه از د  یگفتمان  یهاانواع نظام  ی(. بررس1386. )ررضایحم ،یریشع
 )آذرماه(.  یدانشگاه علامه طباطبائ  ران، ا  یشناسزبان

  یفصددلنامه تخصصدد .  یگفتمددان  یمعناشناس-ساختارگرا تا نشانه  یشناس(. از نشانه1388. )ررضایحم  ،یریشع
 .51-33،  ینقر ادب

 )چاپ چهارم(. تهران: سمت.  گفتمان  یمعناشناخت-نشانه  لیوتحله تجز(.  1395. )ررضایحم  ،یریشع

. تهران: مرکز نشر  یگفتمان ادب  لیو روش تحل  ه : نظراتیادب  یمعناشناس-نشانه(.  1395. )ررضایحم ،یریشع

 مررس.  تیدانشگاه ترب  ،یآثار علم

شددعر بدداران.    یمعناشناخت-نشانه  لی(. تحل1392. )میابراه  ،یعصمت، و کنعان  ،یلیاسماع  ررضا،یحم  ،یریشع

 .89-59(،  25، )یفارس  اتیزبان و ادب یفصلنامه تخصص

.  مددایمورد ققنددوس ن یبا بررس الیس یمعناشناس-به نشانه یراه(. 1388ترانه. )  ، یو وفا  ررضا،یحم  ،یریشع

 .یو فرهنگ  یتهران: شرکت انتشارات علم

 )چاپ دوم(. تهران: نشر قصه.  هنر  یشناسبر نشانه  یدرآمر(.  1383محمر. )  ران،یضم

  یماه  ینشانه معناشناخت  ی: بررسیبه مربع تنش   ی(. عبور از مربع معنا1390. )هیهان  ارمنر، و  ،یعل ،یعباس

 (.3، )یقیتطب  اتیزبان و ادب  یهاپژوهشکوچولو.    اهیس

 )الطبعة الأولى(. دمشق: اتحاد الکتاب العرب.  یالخطاب السرد  ة شعر(.  2005محمر. )  عزام،

حضرت    ی(. خوانش گفتمان داستان قرآن1401مسعود. )  ،یقیحقیو سلمان  ،یمهر  ،یار الله، حجت ،یفسنقر

(،  2)6، م قرآن کر  یشناختمطالعات سبکهابرماس.    ورگن   یکنش ارتباط  ه بر نظر  هینوح)ع( با تک

276-294. 

 (. تهران: علم.یریشع  ررضای)ترجمة و شرح حم  نقصان معنا(.  1389. )نیزول  رداس آلژ  ماس، گر

  ،یمدد ی)ترجمددة محسددن حک  تهیتا پسددامررن   یپنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرا(. 1378جان. ) لچت،

 چاپ دوم(. تهران: خجسته.
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. بیددروت: الددرار  البناء و الرلالة فی الروا ة: مقاربة من منظور سددیمیائیة السددرد(.  2010. )فیعبراللط  محفوظ،

 العربیة للعلوم.

 .ستای)چاپ نخست(. تهران: چ  اسطوره  ک صمر: ساختار  (.  1381. )یعل  ،یو عباس  ،یمحمرهاد  ،یمحمر

گفتمددان در   یسکوت بددر اسدداس کددارکرد تنشدد   یبازنما لی(. تحل1395. )ررضایحم  ،یریسلما، و شع  ،یب نا

 .79-65،  دانشگاه هنر  یپژوهش-یدوفصلنامه علم.  یشلوفسکیک  ینمایس

پژوهشددنامه  .  ران دد تطددور آن در ا  رینظددم و سدد   یمیتعل  اتیخواستگاه ادب  ی(. بررس1395احمررضا. )  ها،لمه 
 .90-61(،  29، )یمیتعل  اتیادب


